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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural  فرھنگی-ادبی 

 
  محمد حيدر اختر

 ٢٠٢٠ اپريل ٢٩
                 

  با رسالت ومتعھد  وھنرمندانءموقع شناسی شعرا
يا به سخن ديگر شعر و  .که شعر وموسيقی دو روی يک سکه اند ،ما به اين نظرند بزرگان فرھنگ و ادبيات 

پس گفته می توانيم که .باھم عجين شده اند و مکمل يک ديگرگشته اند ،از زمانه ھای خيلی دور ،وموسيقی

به شنونده اثر بيشتر می  ،لای موسيقیه زيرا شعر در لاب .وظيفۀ خود را در مقابل شعر ادا نموده است ،موسيقی

  .ی آن افزوده است ئو به زيبا ،دادهبه روح موسيقی ما جان  ،وشعر فارسی دری. گذارد

و آھسته آھسته پيشرفت  پيموده ، دردرازنای تاريخ بشر با وجود موانع ومشکلات راه خود را ،شعر وموسيقی

احساس درونی انسان .می توان گفت که شعر وموسيقی فرھنگ يک جامعه را شگوفا می سازد. وتکامل نموده است

  .ی زاد را شاد می سازدروان آدم ،را تجلی و صيقل نموده

و يا پيوند اين دو  ،راجع به شعر وموسيقی ، دراين مختصر نمی خواھم

در خود نمی بينم؛  را صلاحيت آن زيرا ،ھنر والا وزيبا بيشتر چيزی بگويم

برخی شاعران وھنرمندان را  وموقع شناسی بلکه می خواھم احساس

تر گفته شود الھام درمحيطی که زيست دارند وحيات به سر می برند، ويا بھ

محيط زيست شان را که چگونه بوده است، و شاعر و ھنرمند ما ازماحول

در آثار وسروده ھای  ،را ياد آوری  نمايم تا باشد که احساس درونی شان

  .درستی تشخيص شودشان ب

. افغانستان به استقلال سياسی اش نايل آمد ، بيشتر از يک قرن می شود که

عليه استعمال انگليس قدعلم کردند، شاعران وھنرمندان  سياسی شان، زمانی که مردم افغانستان به خاطر آزادی

 . ادا کردندوآھنگ ھای ميھنی  متعھد ما نيز رسالت شانرا باسرودن اشعار رزمی ومقالات آزادی خواھی

ی دارد که در آن غيرت و پايمردی اردو ومردم افغانستان نمايان ئ مثال مرحوم عبدالعلی مستغنی شعر زيباۀبه گون

  . می باشد

  بحـــر در بر قـطرۀ طـــــوفانيم     ناز دارد بی سر و سامانيـــــم

  مشکل ھــــر کس بود آســــانيم     آسمانسيـر است سرگـــــردانيم

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
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  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  می نترسد از نھيب کــــــارزار     کيست افغان در زمان گير ودار؟

  کی بود از خـــصم روگردانيم   رشک رستم غـيرت اسفـنديـــــار

  ــــانيمگر ندانی غـيرت افغ

  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  جنـگ باشد کار من کردار من      ار منجنگ باشد کير ازغه ی بک

  تا بچند ای خــــصم ميترسانيم      منعاراز جنگ ننگ وشد فـرار

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم

   ميدان آمدی ميدانيمچون به

ھنرمند مشھور  ،که کسب کرد وقتی شھرت بيشتر ،اين شعر رزمی مرحوم مستغنی

لای ه را در لاب افغانستان استاد قاسم با غرور ملی و ميھن دوستی که داشت ، آن

برسر  ،زمزمه کرد و به خصوص زمانی اين آھنگ ، به ھمان آواز گيرايش ،موسيقی

را درمحفلی سرود که  آن، زبان ھا افتاد که استاد قاسم نظر به موقع شناسی که داشت

چند  ،ناگفته نماند که دربين اين آھنگ.  کشور بريتانيا حضور يافته بود ۀدابس نمايند

 :از آن تک بيت ھا چنين بود تک بيتی نيز سروده بود که يکی 

  و به مژگان ناخنـــمی زند چشم کبود ت

  ترسم ای شوخ ميان من و تو جنگ شود

وبا  ، خويش نايل آمدندعيين سرنوشتتو حق  ،با ريختاندن خون ، به استقلال و آزادی ، ملت غيور افغانستانهبالاخر 

درزمان امان  ، ود سرود آزادی توسط استاد قاسمويا بھتر گفته ش ، برای نخستين بار آھنگ ميھنی ، حصول استقلال

تصوير امان الله خان غازی در آثار نقاشی ، مجسمه سازی وصنايع دستی مانند قالين  .خوانده شد ، الله خان غازی

  .وغيره به حيث بانی استقلال نقش يافت 

ود و محمد دا  اه وجمھوریمحمد ظاھر ش ،وبعداً زمام داری محمد نادرشاه ،درزمان حکومت حبيب الله کلکانی

رواج داشت که به  ،مدح به صورت فرمايشی و يا جبری. شعر وموسيقی روال عادی خويش را می پيمود  ،خان

زنده « : که ميتوان از ترانۀ  .توسط بعضی شاعران و ھنرمندان سروده می شد ، صورت تحميلی ويا در برابر پول

  . کردو امثال آن ياد» باد شاه ، زنده باد قوم 

*****  

شعر وموسيقی در افغانستان شکل ديگری را به  ،با کودتای ننگين ھفت ثور

. خود گرفت که بعد از تھاجم قشون سرخ شوروی سابق به آن افزوده شد

 وحتی به اندازه .می نوشتند "انقلابی"، "ارگریک" اکثرشاعران وابسته اشعار

 سطح شعر را پائين آورند که بعضی از خود فروخته ھا اشعار در وصف ای

آن شھر را با شھر  ،ستالين ، وشھرمسکو پايتخت شوروی سابق سرودهلنين ، 

 بی محتوا به آواز اين شعر. توان از شعر کابل مسکو بارق شفيعی نام برد که می ،زيبای کابل به مقايسه گرفتند

 که دراستديوھای راديو تلويزيون افغانستان ثبت گرديد ،حزب حاکم وقت سازمان جوانان رستگار از طريق وجيھه

ولی نمی دانم که  .تحميل می شد ، گان راديو و بينندگان تلويزيونشنوند الایب ،ھرروز اين آھنگ گوش خراش
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اگرشاعر از سرودن اين شعر خجالت نمی کشد  يانه؟ کشند  میامروز شاعر از شعرش و سراينده از آھنگش خجالت

 و" سی دی "را در را انتشار نداد و اگر وجيھه رستگار از سرودن اين آھنگ شرمنده نيست چرا آن چرا دوباره آن

 ھايش بازخوانی نکرده است ؟" دی وی دی"

  :ا می خوانيدا ر.خ.د.روسی ستاتايانۀ بارق شفيعی، عضوکميه مرکزی ح" شعر" در ذيل شما 

  بارق شفيعی

  کابل و مسکو

  از مھر ومحبت ثمر کابل و مسکو

  وز وحدت دل ھا اثر کابل و مسکو

  کابل ومسکو صلحست وصفا از نظر                                

  تا کابل ومسکو دو دل اھل وفايند

  جز بر رخ ھم باب محبت نگشايند

  ود باز در دل کابل و مسکوبگذار ب                                 

  تا درپی صلح بشری دست به کارند

  جز دوستی خلق جھان کار ندارند

   پرمھر تپد دل به پر کابل و مسکو                                

  دل ھا شده پيوند به پيمان مودت

  يک جان به دو پيکر بدميدست محبت

   ھنر کابل و مسکو دردوستی بنکر                                  

  نابود شود ھر که به نيستی ماست

  تا ھست جھان شاھد ھمزيستی ماست

  بوم وبر کوه وکمر کابل و مسکو                                    

 که دقيق به خاطر ندارم، شماری ۶۴ يا ١٣۶۵در سالھای  ل،ھمچنان مسحورجما 

ن در بده بير صوبه، ااز اسرای روسی مدح وستايش کرد که در کمپ مھاجر

عساکر دستگيرشدۀ روسی ، دست به شورش . سرحد پاکستان نگھداری می شدند

آنھا به سلاح کوت محل نگھداری شان دست يافتند، پس از مسلح شدن، . زده بودند

ن کمپ ھمه کشته ا خواستند فرار کنند، در جريان عمليات مسلحانۀ محافظمی

 .شدند

مسحور جمال آھنگ برای شان . گروه خلق و پرچم، و دولت مزدورشوروی سابق سه روز عزای ملی اعلان کرد

 .به آواز مسحور جمال ازطريق امواج راديو وتلويزيون دولتی، نشر می شد " عزای ملی"ساخت ،در روزھای 

به گمان اغلب سراينده شعر نيز بارق شفيعی باشد، زيرا بارق شفيعی مجموعۀ  .شعر آن آھنگ ازکی بود نمی دانم

 کرده و ءاھدا" بده بيره " را به اصطلاح قربانيان  انتشار داده ،آن" شيپورانقلاب " شعری اش را که، تحت عنوان 

  :چنين نوشته است 

  اھدا ـ
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اين قھرمانان حماسه آفرين قربانگاۀ آزادی و پاسداران صديق » بده بيره « بانيان  پرشکوه و جاودان قرۀبه خاطر« 

اما کمپوز وسراينده آن مسحور  » دست آورد ھای عظيم رستا خيز کبير اکتوبر وانقلاب ظفرآفرين ثورۀو سر سپرد

  .جمال بود 

*****  

ی موسيقی و افتخار افغانستان ، سرتاج موسيقی ، پير خرابات ، بابا

را دولت مزدور شوروی سابق، وادار  ،استاد محمد حسين سراھنگ

توسط مسحورجمال  ،  ھنرمندانۀراکه ازطريق اتحادي ، ساخت تا مطلبی

" لی پدر وطنجبھۀ م"در محفل نام نھاد  ،رئيس آن اتحاديه تھيه شده بود

را  مطلب مذکور توسط استاد سراھنگ ، باوجودی که استاد آن .بخواند

حالت بھت  ،به بسيار کراھت خواند ، دربين دوستان وعلاقه مندان استاد

از استادی چون استاد  ،و حيرانی را ايجاد نمود زيرا اين عمل را

 .سراھنگ بعيد می دانستند

انسان با احساس ومردم  ،هارزند یچون يک شخصيت ،استاد سراھنگ

 خود استاد برای رد اين ءً ابن .شناس بود ، درک کرد که مردم و علاقه مندانش آزرده خاطرشده اند

تا ثابت نمايد که بامردمش  ،راديو تلويزيون افغانستان حاضر شد ، ذھنیۀدريکی از برنامه ھای مسابق ، تفاھمءسو

  .می باشد

لای يک آھنگ فلکلوری ه اعی از ديوان حضرت ابوالمعانی بيدل را در لابدراين کنسرت استاد سراھنگ ، چند رب

ولی در راديو افغانستان  ،که اين برنامه از طر يق تلويزيون کابل پخش گرديد ، سرود" اويار کتيت کار دارم "

ه عمل آورده از استاد نيز ب ، دستگاه جاسوسی خاد شش درک تحقيقاتی ، می گويند با نشر ھمان برنامه .سانسور شد

  .بودند

  :اين رباعيات را استاد درآن آھنگ سروده بود 

  د راستــجی نمی آيـــــ اين جا به غير از ک          آثار بنای خلق بر دوش خطاست

  شرمی کن و چشم بپوس بی عيب خداست             پسنددـھرنيک وبدی که فطرتت ن

#                      #                     #   

   حق را نمی توان با چشم باطل ديدن            دنــــــتا دل داری خطاست بيدل دي

  ال بسمل ديدنــــــا شده حـــــ بسمل ن            رتحقيق خيال است و محالکای من

#                          #                             #   

  دوش داری خم باشه س بتا بارنف          م باشأگی تودــــبيدل به سجود بن     

  دن آدم باشـوان شـــــــالله نمی ت       طينت تستهگ اين عجز که درکار

.  شوروی سابق، قدرت به دست شورای قيادی، يا تنظيم ھای جھادی سابق درآمدۀبعد از سقوط رژيم دست نشاند

سفانه شرايط به قسمی أمگر مت. چنين روزی بودند، تا بعد از مدت ھا نفسی به راحتی بکشندومردم که در آرزوی 

. وليت گرديدؤکه افغانستان دوباره ميدان جنگ وبرادر کشی و قدرت طلبی، تنظيم ھا و افراد بی مس پيش آمد ،

 فرھنگ ، ادبيات وھنر ، زيربنای افغانستان را به نابودی کشاند، بهشرايط جنگ خانمان سوز ھمان طوری که

   .دراين زمان دربخش فرھنگ وھنر دست آورد چشم گيری ديده نمی شود.  گذاشتی جارثير سو را بأافغانستان نيز ت
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باروی کارآمدن . در اثر جنگ ھای داخلی ، مداخله و تجاوز مستقيم کشور پاکستان، رژيم طالبان به قدرت رسيد 

 دار ۀتلويزيون ھا به چوب. روه خوانده شده وممنوع گرديد کموسيقی م. درژيم طالبی، از فرھنگ وھنر خبری نبو

ھنرمندان ما نتوانستند، به فعاليت . آلات موسيقی شکستانده و رول فلم ھای افغانستان به آتش کشيده شد . آويخته شد 

نستان، اعمال ھای ھنری خويش ادامه بدھند، ولی خوش بختانه شاعران ما، در داخل وخارج از مرز ھای افغا

يکی از سروده ھای استاد محمد نسيم . لای نبشته ھاو سروده ھای شان تقبيح می کردند ه  طالبان را، در لابۀناشايست

  .اسير را منحيث نمونه پيشکش خواننده گان محترم می کنم 

 

 استاد محمد نسيم اسير

  دارو رسن                   

  گر نام پاک ميھن از ھر دھن برايد

  در اشتياق نامش ، جان از بدن برايد

  درد گران غربت، ديدم به خويش گفتم

  يارب مباد آن که ، کس از وطــــــن برآيد

  ھر لحظه در مرارت، ھرلمحه در حقارت

  ر چمن برآيدمرغی به اين اسارت چون د

  اين مار خود سری را، سرکوب کن و گرنه

  گه ز آستين کشد سر، گاه از يخن بــــرآيد

  اين دشمن دنی را سرکوب اگـــــر نسازی

  گاھی ز راه خيبر ، گاه از چمن بـــــــرايد

  ويرانۀ وطن را درھر قدم چـــــــــو بينی

  زاغ و زغن سرايد ، گوروکفن برايــــــد

  رو اکراه ، مفتی و شيخ وملاقھر است وجب

  زنجير وبند وزندان، دارو رسن بـــرايد

  بــــــا درۀ شريعت تعزير می نمايــــــند

  يک بار ازد ھانت گر يک سخن برايـــد

  درجمع راد مردان چشم زمان نديــده

  چون قوم مرد افغان ، لشکر شکن برايد

  الحق ومرگفتند ، من نيزحق پسنـــــــــدم

  .حق گو را از انجمن برايد " سير ا" مگذار

 

 


